



پیامدهای روانی جنگ‌های عراق و افغانستان بر کیفیت نیروی نظامی امریکا

سید رضی عمادی

چکیده

امروز اهمیت داشتن روحیۀ خدمتی و اعتماد کارکنان به سازمانی که در آن فعالیت می‌کنند امری بسیار مهم است و بر کیفیت فعالیت افراد و در نتیجه بر بازده کاری آن سازمان  بیشترین تأثیر را دارد. سازمان‌های نظامی در این میان با توجه به نوع وظایف و کارکردها از جایگاهی ویژه‌ برخور‌دارند. داشتن شرایط روحی مناسب برای خدمت در این سازمان‌ها، همچنین اعتماد به ‌دستگاه‌های نظامی از مهم‌ترین شرایط برای موفقیت آنها به شمار می‌رود. حضور امریکا در جنگ‌های افغانستان و عراق در دهه اول قرن 21 و شرایط ویژه‌ای که در این جنگ‌ها پدید آمد، همچنین طولانی شدن مدت حضور سربازان امریکایی در این دو کشور شرایط روحی و میزان اعتماد آنها و مردم امریکا را به دستگاه نظامی این کشور برای ورود به آن یا تداوم حضور در آن تحت تأثیر قرار داده است. مشکلات روحی سربازان امریکایی بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته، میزان خودکشی در ارتش این کشور به بالاترین میزان رسیده است. همچنین کیفیت نیروهای ارتش امریکا تحت تأثیر پیامدهای جنگ‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. در این حال، استراتژی‌های تشویقی کاخ سفید و وزارت دفاع تأثیر چندانی بر کاهش بحران‌های روحی و روانی سربازان این کشور و افزایش میزان اعتماد آنها به وزارت دفاع و کاخ سفید نداشته است.  
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مقدمه 

امریکا حدود نه سال است که درگیر جنگ در عراق و افغانستان است. همانند همه جنگ‌ها،  این جنگ‌ها نیز پیامدهای منفی بسیاری داشته که بیشتر آن مادی، انسانی و روانی بوده است. امریکا در سال 2001 در حالی وارد جنگ شد که نیروی نظامی‌اش در نیمه راه انتقال به یک نیروی مرکزی‌تر، سبک‌تر و سریع‌تر بود. اما جنگ‌های عراق و افغانستان تحقق برنامه‌های نظامی آن را با مشکل مواجه کرد. کمیت و کیفیت ارتش امریکا تحت تأثیر جنگ‌های اخیر قرار گرفته ‌است. سربازان امریکایی با مشکلات بزرگ روحی که منجر به افزایش خودکشی شده، مواجه‌اند و میزان این مشکلات همچنان رو به افزایش است. کمبود نیرو موجب اتخاذ سیاست‌های غیراخلاقی همچون ورود همجنس‌بازان به ارتش، که تاکنون ممنوع بود، شده است. هزینه‌های بسیار زیاد مادی و انسانی این جنگ‌ها به نوعی بر تصمیم‌سازی وزارت دفاع این کشور و حفظ و استخدام نیرو در آن تأثیر گذاشته است. همچنین برخی از شرایط ورود افراد به ارتش تغییر کرده‌اند و موانع تعدیل شده‌اند و برخی از اصول به ویژه اصول اخلاقی نادیده گرفته شده‌اند. فرضیه اصلی مقاله حاضر این است که پیامدهای منفی جنگ‌های عراق و افغانستان کیفیت نیروهای امریکایی و میزان اعتماد آنها را نسبت به وزارت دفاع و مقامات کاخ سفید کاهش داده است. برای اثبات فرضیه در ابتدا ابعاد پیامدهای مادی و انسانی این جنگ‌ها بر امریکا بررسی می‌شود، سپس تأثیر این شرایط بر حفظ نیروها، ورود و استخدام اعضای جدید، اتخاذ سیاست‌های نادرست، همچنین بر کیفیت این اعضا مورد مطالعه قرار می‌گیرد. 

الف: پیامدهای مادی جنگ‌های اخیر

1- هزینه‌های مادی 

دولت بوش ابتدا در مورد فرصت‌ها و هزینه‌های جنگ پیش‌بینی‌ها و برآوردهایی داشت، اما نادرست بودن این برآوردها در عمل ثابت شد چون هم هزینه و هم تلفات انسانی و تحلیل روحی و روانی نیروها بسیار بیش از آنچه پیش‌بینی کرده بودند، شد. رئیس‌جمهور و مشاورانش انتظار جنگی سریع و ارزان را داشتند. در آستانه جنگ، دربارۀ هزینه‌های احتمالی جنگ بحث‌هایی وجود داشت. لاری لیندسی
، مشاور اقتصادی دولت بوش و رئیس شورای اقتصادی ملی، پیش‌بینی کرد هزینه جنگ ممکن است به 200 میلیارد دلار برسد (وال استریت ژورنال، 2002)، امّا وزیر دفاع بوش، دونالد رامسفلد
، این پیش‌بینی را مزخرف
 خواند (جان، 2008). مشاور وزیر دفاع، پل ولفوویتز 
، پیش‌بینی کرد هزینه‌های بازسازی پس از جنگ می‌تواند از طریق افزایش درآمدهای نفتی تأمین شود. میتچ دانیل
، دبیر اداره مدیریت و بودجه، هزینه‌های جنگ را بین 50 تا 60 میلیارد دلار برآورد کرد که درصدی از این هزینه‌ها به وسیله دیگر کشورها تأمین می‌شد (مارتین واک، 2006). با وجود این، پیش‌بینی‌ها و برآوردهای تمام این افراد در عمل نادرست بود و هزینه‌های واقعی جنگ بسیار بیشتر از این برآوردها گشت.
حتی لیندسی، پس از اینکه هزینه جنگ را 200 میلیارد دلار برآورد کرد، گفت: «پیگیری موفقیت‌آمیز جنگ می‌تواند برای اقتصاد خوب باشد» (استیگلیتز و همکاران، 2008). سرانجام با توجه به آنچه اتفاق افتاد، کاملاً مشخص شد که برآوردهای لیندسی هم در خصوص هزینه‌های جنگ و هم در مورد تأثیراتش بر اقتصاد با واقعیت مطابق نبود.
هزینه مستقیم عملیات نظامی امریکا تا به حال- که شامل هزینه‌های دراز مدت همچون مراقبت از سربازان مصدوم نیز نمی‌شود- بیش از هزینه جنگ 12سالۀ ویتنام و بیش از دو برابر هزینه‌های جنگ کره بوده است (جام جم آنلاین، فروردین 1388). حتی در بهترین حالت، این هزینه‌ها به طور تقریبی 10 برابر هزینه‌های جنگ اول خلیج فارس و سه برابر هزینه جنگ ویتنام، و دو برابر هزینه جنگ اول جهانی برآورد شده است، تنها جنگی که هزینه‌اش بیش از جنگ‌های اخیر شد جنگ دوم جهانی بود، وقتی که 3/16 میلیون سرباز امریکایی در طول 4 سال طی جنگ دوم جهانی جنگیدند و هزینه کلی آن به قیمت دلار امروز حدود 5 تریلیون دلار بود. در واقع هزینه هر سربازی که برابر آلمان و ژاپن جنگید به دلار امروز کمتر از 100 هزار دلار بود. در مقابل هزینه‌ای که برای هر سرباز در جنگ عراق صرف شد بیش از 400 هزار دلار است (مجله اینترنتی فریا، 1385).
جنگ عراق دومين جنگ مدرن بزرگ تاريخ امريكاست كه در آن نيروهاي داوطلب امريكاييِ فراواني حضور داشته‌اند. هزينة نيروهاي داوطلب براي امريكا بسيار سنگین است چون حقوق درخواستي آنها بسيار بالاست. اغلب امریکایی‌ها این هزینه‌ها را احساس می‌کنند. این هزینه‌ها واقعی هستند ولو اینکه به تعویق بیفتند امّا بر سرنوشت نسل بعد تأثیر می‌گذارند. سرویس تحقیقی کنگره هزینه مالی این جنگ‌ها را 864 میلیارد دلار برآورد کرد (بلاسکو، 28 سپتامبر 2009). امّا در اکتبر 2007 پیش‌بینی کرد که تا سال 2017 هزینه‌های جنگ‌های عراق و افغانستان به 4/2 تریلیون دلار برسد (روزنامه رجیستر امریکا، 25 اکتبر 2007). در این حال "جوزف استیگلیتز"، اقتصاددان برجسته امریکایی و برنده جایزه صلح نوبل در رشته اقتصاد در کتاب خود با نام "جنگ سه تریلیون دلاری: هزینه واقعی درگیری عراق" هزینه جنگ‌های افغانستان و عراق را سه تریلیون دلار (استیگلیتز و همکاران، 2008) برآورد نموده است.
 فشار وارده بر نیروی نظامی در طول این جنگ‌ها باعث فرسودگی و به تحلیل رفتن سربازان، خانواده‌هایشان و تجهیزاتشان شده است. نُه سال جنگ خسارات زیادی دربر داشت.
در سال 2008، هزینة هر ماه جنگ در عراق 5/12 میلیارد دلار بود (در حالی که در سال 2003، 4/4 میلیارد دلار بود) که با احتساب هزینة جنگ افغانستان به 16 میلیارد دلار در هر ماه رسید. 16 میلیارد دلار با بودجه یک سال سازمان ملل یا با بودجه 13 ایالت امریکا برابر است (استیگلیتز و همکاران، 2008). هنوز  این بودجه شامل هزینه‌های پنهان مانند جمع‌آوری اطلاعات نمی‌شود. زیرا هزینه‌هایی وجود دارد که دولت آنها را محاسبه نمی‌کند. هزینه کلی جنگ بیش از آمار رسمی‌ای است که اعلام می‌شود. برای نمونه، مقامات دولت بارها دربارۀ زندگی بسیار پر هزینۀ سربازان امریکایی صحبت می‌کنند. مخارج سنگین این زندگی به راحتی 500 هزار دلار برای پنتاگون هزینه دارد. همچنین مقرری‌ای که به بازماندگان شخص فوت شده پرداخت می‌شود از 12240 دلار به 100 هزار دلار و هزینه‌های مربوط به بیمه زندگی از 250 هزار دلار به 400 هزار دلار افزایش یافت (استیگلیتز و همکاران، 2008).
بنابراین تأثیرات منفی اقتصادی این جنگ‌ها بسیار زیاد است و این هزینه‌ها در زمانی که اقتصادهای بزرگ دنیا با بحران مواجه‌اند به لحاظ روانی بر تصمیم‌گیرندگان امنیتی و سیاسی کاخ سفید و همچنین بر انتخاب استراتژی مناسب سیاسی و نظامی تأثیر می‌گذارد. به طور کلی طی چند سال گذشته جنگ عراق در سیاست‌های امریکا جایگاه اساسی‌ای را به خود اختصاص داده است. با وجود این، به تأثیرات این جنگ بر اقتصاد کمتر توجه شده است. مخارج نظامی این جنگ منابع اقتصادی مولد را به خود اختصاص داده، و به رشد اقتصادی پایین‌تر، سرمایه‌گذاری کمتر، کسری تجاری بیشتر و کاهش اشتغال منجر شده است (بیکر، می 2007).

2- تأثیر مادی هزینه‌های انسانی و اجتماعی

هزینه‌های اجتماعی جنگ آشکارا بسیار بیشتر از بودجه دولت است. یکی از هزینه‌های مخفی جنگ فهم خسارتی است که از بابت کشته شدن نظامیان ناشی می‌شود؛ نظامیانی که برای آموزش آنها هزینه‌های بسیاری صرف می‌شود، امّا همه این هزینه‌ها با کشته شدن این افراد به هدر می‌رود. در این حال، تلفات انسانی نیز چشمگیر است: تا پایان سال 2008 حدود 4998 امریکایی کشته
 و 34321 نفر مجروح شده‌اند (هاریسون، 2009). آمار ارائه شده از سوی وزارت دفاع به تعداد کشته‌شدگان در میدان نبرد تمرکز دارد. با وجود این، اگر یک سرباز مصدوم یا در تصادفی در نیمه شب کشته شود در این آمار قرار نمی‌گیرد. 

در واقع، پنتاگون دو مجموعه آمار دارد. اولین مجموعه شامل تلفات رسمی است که در وب سایت وزارت دفاع امریکا اعلام می‌شود. دومین مجموعه شامل اطلاعاتی است که به سختی در دسترس قرار می‌گیرد. این اطلاعات نشان می‌دهد تعداد کل سربازانی که مجروح شده‌اند، آسیب دیده‌اند یا از بیماری‌ای رنج می‌برند دو برابر تعداد سربازانی است که در میدان نبرد مجروح شده‌اند. تحقیقات نشان می‌دهد که بیشتر این مجروحان و مصدومان و بیماران به طور مستقیم به اشتغال در جنگ مربوط است. جوزف استیگلیتز می‌گوید بر اساس آمار هزینه 4000 سرباز کشته شده در جنگ تقریباً به 28 میلیارد دلار رسیده است (استیگلیتز و همکاران، 2008).

ب: تأثیرات روانی جنگ‌ها بر نیروی نظامی امریکا

جنگ‌ها بر ارتش امریکا نیز تأثیر منفی زیادی داشته است. سرویس نظامی امریکا شامل شش مجموعه نیروست که عبارتند از: نیروی زمینی، هوایی، دریایی، تفنگدار دریایی، گارد ملی و نیروی ذخیره (ویکی‌پدیا، 2010). تأثیر منفی جنگ‌های عراق و افغانستان بر نیروی زمینی امریکا بسیار بیشتر از سایر نیروها بوده است چون میزان دخالت و درگیری نیروی زمینی در این جنگ‌ها از سایر نیروها به مراتب بیشتر است. نیروی زمینی هم در حفظ و استخدام نیروها و هم به لحاظ مسائل روحی و روانی آسیب زیادی از این جنگ‌ها متحمل شده است.   
1- حفظ و استخدام نیرو در ارتش امریکا

در اکتبر 2001، نیروی نظامی امریکا علیه القاعده و حکومت طالبان در افغانستان وارد جنگ شد و در مارس 2003، دولت بوش تهاجم به عراق را آغاز کرد. امروز، نیروهای امریکا در هر دو کشور به شدت درگیر هستند. روند عضوگیری و حفظ نیرو در طول سال‌های جنگ پیچیده بوده است. به عبارتی جنگ‌های اخیر امریکا در عراق و افغانستان تأثیرات روانی شدیدی بر حفظ و استخدام نیرو در ارتش این کشور بر جای گذاشته است.

جنگ عراق و افغانستان بر همه سازمان‌ها تأثیر منفی داشته، امّا مهم‌ترین تأثیر چشمگیر آن متوجه ارتش امریکا شد. بر این اساس، استخدام و حفظ نیروهای ماهر چالش‌برانگیز شده، و برخی نشانه‌های اصلیِ کیفیت سرباز کاهش پیدا کرده است. آشکارترین جنبه این کاهش در  تلاش‌ها برای عضوگیری ارتش مشهود است. گرچه عضوگیری عملی دشوار‌تر است امّا به نظر می‌رسد ارتش  با مسائلی در زمینه حفظ نیروها مواجه است. هر چند مؤلفه‌های متفاوتی در به وجود آمدن شرایط سخت‌تر در عضوگیری و حفظ نیروها ایفای نقش می‌کنند امّا مهم‌ترین مؤلفه در پدید آمدن این شرایط سخت استرسی است که استقرار طولانی نیروها در عراق و افغانستان به همراه داشته است. از زمان شروع جنگ‌های عراق و افغانستان تعداد سیاه‌پوستانی که به ارتش امریکا پیوستند به بیش از یک سوم کاهش یافت. بر اساس آمار پنتاگون در 2001 حدود 51500 نفر سیاه‌پوست در کادر ثابت و ذخیره  ارتش استخدام شدند که در 2006 به کمتر از 32000 نفر کاهش یافت که از کاهشی 38 درصدی خبر می‌دهد. این کاهش به ویژه برای نیروی زمینی مشهودتر است. در سال 2000 سیاه‌پوستان در ارتش امریکا 23 درصد بودند امّا این تعداد در 2006 به 4/12 درصد کاهش یافت (بالدور، 2007).

نیاز به جذب نیرو و حفظ بهترین پرسنل در یک محیط جنگی پر استرس به رشد قابل توجه بودجۀ کارکنان ارتش و دیگر سازمان‌ها در سال‌های اخیر منجر شده است. اگر چه، بخشی از این رشد که در هزینۀ سرانۀ پرسنل نظامی در طول دهه گذشته رخ داد ناشی از سیاست تغییری بود که پیش از جنگ‌های عراق و افغانستان آغاز شده بود (گلدینگ و همکاران، اکتبر 2006، ص4)، امّا شواهد حاکی است که دیگر سازمان‌‌های نظامی در دستیابی به اهدافشان در حفظ و جذب نیروها طی سال‌های اخیر موفق‌تر از نیروی زمینی عمل‌کرده‌‌اند. به نظر می‌رسد مؤلفۀ مهم در این موفقیت به این مسئله باز می‌گردد که نیروهای سازمان‌های یاد شده محدودیت کمتری در این جنگ‌ها داشته، و کمتر در صحنۀ نبرد شرکت داشته‌اند.

در طول این سال‌ها، نیروهای نظامی امریکا هم اهداف کمّی‌ و هم کیفیت نیروها را نادیده گرفته‌اند. موفقیت نیروهای هوایی و دریایی در جذب و حفظ نیروها در طول سال‌های گذشته به وسیله دو مؤلفۀ مهم تسهیل شده است. نخست اینکه، در طول سال‌های گذشته توان نهایی هر دو نیرو سیر نزولی داشته است اما آنها اجازه یافتند عضوگیری را کاهش دهند و نیازهایشان را تعدیل کنند. همچنین اجازه یافتند که در پذیرش و حفظ نیروها گزینشی‌تر عمل کنند. دوم، در حالی که کارکنان نیروهای هوایی و دریایی نقش حمایتی مهمی در جنگ عراق و افغانستان ایفا کردند، امّا ارتش و نیروی تفنگدار دریایی مسئولیت اصلی عملیات در این کشورها را بر عهده داشتند. بنابراین، نیروی دریایی و هوایی به شدت از فرستادن نیرو‌های خود مضایقه کردند که این امر بر ارتش و تفنگداران دریایی تأثیر گذاشته است. در مقابل، نیروی زمینی به ویژه در طول شش سال نخست جنگ در مواجهه با استخدام نیرو و حفظ اهداف خود مشکلات زیادی داشته است (گلدینگ و همکاران، اکتبر 2006، ص 25).

2- کیفیت نیروهای نظامی
حضور سربازان امریکایی در جنگ با عراق و افغانستان تأثیر منفی شدیدی بر کیفیت آنها بر جا گذاشت. تأثیر این جنگ‌ها بر کیفیت نیروی نظامی امریکا را می‌توان بر اساس چند عامل بررسی کرد. مهم‌ترین این عوامل عبارتند از: امتیاز افراد در آزمون کیفیت، تعداد افراد دارای مدرک دبیرستان، مسائل اخلاقی نیروهای انسانی، تعداد افسران حاضر در ارتش، شرایط و موقعیت زمانی و شگردهای استخدام نیروها، مسائل و مشکلات روحی و روانی.

الف) امتیاز افراد در آزمون کیفیت    

یکی از مسائلی که اعضای جدید ارتش از آن رنج می‌برند کاهش امتیاز آنها در آزمون کیفیت نیروهای مسلح است. در سال‌های نخست پس از 11 سپتامبر، ارتش قادر بود اهداف کمی و کیفی خود در مسئله استخدام را برآورد کند. در واقع، بین سال‌های 2000 تا 2003 کیفیت نیروهای تازه استخدام شده در ارتش افزایش یافت. با وجود این، در سال 2004 ارتش با چند مشکل مواجه شد: هر دو هدف کمی و کیفی برای عضوگیری در سال 2004 برآورده شدند امّا این امر با ورود سرمایه معوّق امکان‌پذیر شده بود. به طور معمول، ارتش تلاش می‌کند یک سرمایه معوّق معادل حدود یک سوم پولی را که برای عضوگیری سال بعد است، حفظ کند. در 2004، ارتش این پول را برداشت کرد و آن را به حدود 19 درصد برای سال 2005 کاهش داد (گلدینگ و همکاران، اکتبر 2006، ص 27). از اوایل دهه 1990 تا سال 2004، این امتیاز بین 65 تا 70 درصد بود. در 2003 در آزمون کیفیت نیروهای مسلح
 امتیاز افراد تازه استخدام شده در ارتش بالای متوسط بود و به 71 درصد رسیده بود. این رقم نه تنها بالاتر از هدف 60 درصدی ارتش بود بلکه بزرگ‌ترین امتیاز از اوایل دهه 1990 بود و حتی بهترین سال‌های عضوگیری ارتش به شمار می‌آمد (گلدینگ و همکاران، اکتبر 2006، ص 6). امّا در طول سال‌های بعد این میزان کاهش یافت و به 61 تا 62 درصد رسید. در حالی که هنوز این میزان بالاتر از هدف پیش‌بینی شده 60 درصد است امّا کاملاً نزدیک به آن می‌باشد و ممکن است به پایین‌تر از 60 درصد نیزکاهش یابد. بنابراین امتیاز افراد در آزمون کیفیت به شدت کاهش یافته است. این کاهش در نوع عضوگیری، کمبود نیرو و هم در کمبود بودجه مشاهده می‌شود. کاهش در سه عامل مزبور تحت تأثیر جنگ‌های اخیر در افغانستان و عراق رخ داده ‌است.
ب) تعداد دانش آموختگان دبیرستانی 
تعداد دانش آموختگان دبیرستانی که به ارتش می‌پیوندند از زمان وقوع جنگ‌های اخیر کاهش داشته است. تا سال 2007، تعداد اعضای جدید  ارتش با مدارک دبیرستان به 79 درصد کاهش یافته بود. این رقم زیر هدف 90 درصدی بود و پایین‌ترین سطح در  برخی سال‌های 25 سال اخیر بود. در سال 2008 سهم ارتش از عضوگیری فارغ‌التحصیلان دبیرستان اندکی افزایش یافت و به 83 درصد رسید. با وجود این، این سهم از اوایل دهه 1980 در پایین‌ترین سطح باقی ماند (هاریسون، 2009).

ج) مسائل اخلاقی نیرو‌های ارتش
مسائل اخلاقی را می‌توان از دو جهت مورد بررسی قرار داد که شامل سیاست‌ها و تصمیم‌های مقامات کاخ سفید و همچنین شامل اعمال و رفتار کادر ارتش می‌شود. 

1- سیاست‌ها و تصمیمات کاخ سفید 

الف) چشم‌پوشی از رفتار بزهکارانه گذشته

کاخ سفید برای جبران کمبود نیرو در ارتش افرادی را به خدمت می‌گمارد که سابقۀ رفتار بزهکارانه داشته‌اند. پیش‌بینی می‌شود به کارگیری این قبیل افراد و چشم‌پوشی از ویژگی‌های سوء اخلاقی و رفتار بزهکارانه افزایش نیز داشته باشد. در سال ۲۰۰۳، نیروی زمینی امریکا برای استخدام اینگونه افراد مجبور شد ۴۶۴۴ "معافیت اخلاقی" صادر کند، که این رقم در سال ۲۰۰۷ به ۱۲هزار مورد رسید (بانک مقالات فارسی، ص 414981). با وجود این، حتی تصمیم به کاهش آستانه ضوابط استخدام برای پیوستن به ارتش امریکا، که در عمل به معنای پذیرش افرادی با سوابق جنایی وحشتناک به منظور پاسخ به بحران استخدام نیروست، معضل کمبود نیرو را حل نکرد.
ب) لغو قانون ممنوعیت استخدام همجنس‌بازان
تأثیرات منفی‌ جنگ‌های اخیر بر روحیه سربازان امریکایی موجب شد تا با هدف تأمین نفرات کافی برای اعزام به عراق و افغانستان طرح‌هایی برای لغو ممنوعیت خدمت همجنس‌بازان در ارتش ارائه شود، به نحوی که درياسالار مايك مولن
، رئيس ستاد مشترك ارتش امريكا، لغو ممنوعيت خدمت همجنس‌بازان در ارتش اين كشور را خواستار و اظهار داشت: لغو اين ممنوعيت "اقدامی صحيح" است (خبرگزاري دانشجويان ايران- ایسنا، بهمن 1388).
اوباما نیز در جریان نخستین سخنرانی سالانه خود اعلام کرد امسال برای لغو اين قانون با کنگره همکاري خواهد کرد. باراك اوباما، با حضور در جمع بيش از 3000 فعال بزرگ‌ترين سازمان همجنس‌بازان امريكا، به آنها قول داد به زودي تمام ممنوعيت‌هاي موجود براي ورود اين قشر به ارتش را لغو كند. اوباما سپس با "ميهن‌پرست خواندن" همجنس‌بازان گفت: «ما نبايد با متوقف كردن ميهن‌پرستاني كه خواهان خدمت به كشورشان هستند، آنها را تنبيه كنيم. ما بايد به خاطر شجاعت و، تمايل آنها به خدمت و فداكاري جشن بگيريم به خصوص وقتي که همزمان در دو جنگ مشغوليم» ( مقاومت، آی‌آر، مهر 1388).

 اين اقدام در حالي صورت مي‌گيرد که برخي محافل سياسي و نظامي در امریکا از جمله برخي اعضای ستاد مشترک نيروهاي مسلح و برخي از نمايندگان دمکرات کنگره،‌ از پيامدهاي لغو اين ممنوعيت و تأثير منفي آن بر توانمندي و عملکرد نيروهاي مسلح ابراز نگراني کرده‌اند (جهان‌نیوز، بهمن 1388). امّا رابرت گيتس با اذعان به وضعیت دشوار فعلی ارتش امریکا پيش‌تر هشدار داده بود هرگونه تغيير در اين سياست بايد بسيار با دقت صورت گيرد زيرا ارتش امريکا به علت جنگ در عراق و افغانستان، دوره‌ای دشوار را پشت سر مي‌گذراد (جهان‌نیوز، بهمن 1388).

2- اعمال و رفتار کادر ارتش
یکی از تغییرات کلیدی به وجود آمده در نیروهای نظامی امریکا در سال‌های اخیر، به حضور گسترده پیمانکاران بخش خصوصی باز می‌گردد (دبرا مک نات، اردبیهشت 1387). بوش در ژانویه 2006 قانون امریکایی ممنوعیت قاچاق زنان را امضا کرد اما حوزه اجرایی این قانون شرکت‌های پیمانکار خصوصی را شامل نمی‌شود در نتیجه، این شرکت‌ها در گسترش فساد اخلاقی و روسپیگری در ارتش امریکا به ویژه در عراق و افغانستان نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند.
دامنه فساد اخلاقي در ارتش امريکا به حدي است که در سال 2009، پنتاگون از اخراج 428 نظامي از ارتش امريکا به علت گرايش‌هاي آشکار همجنس‌بازي خبر داد. در سال 2008 حدود 9619 نظامي به اين خاطر از ارتش امريکا اخراج شدند (جهان‌نیوز، بهمن 1388). همچنین از زمان تصویب اين قانون در سال 1993 تاکنون، حدود 13 هزار نظامي امريکايي از ارتش اخراج شدند (جهان‌نیوز، بهمن 1388). براساس شهادت "هارمن" عضو كنگره در كميته تحقيق مجلس نمايندگان درباره هتك حرمت به زنان در ارتش امريكا، زنان و دختران نظامي امريكا در عراق خطر هتك حرمت از طرف همكاران خود را بيش از خطر سلاح‌ گروه‌هاي مخالف امريكا احساس مي‌كنند. هارمن در اين باره گفته است: دختران و زنان نظامي ما در عراق بيش از آنكه با خطر درگيري با دشمن مسلح مواجه باشند، در خطر تجاوز از سوی همكاران خود قرار دارند. وی افزود، آمارها وقتي وحشتناك‌تر شد كه پزشكان خبر دادند 41 درصد از زنان و دختران در ارتش امريكا در دوران خدمت خود مورد تجاوز همكاران خودشان قرار مي‌گيرند.

همچنين براساس آمار پنتاگون 34 درصد زنان و 6 درصد مردان عضو ارتش امريكا در سال 2006 تحت آزار جنسي بالادست‌ها و همقطاران خود قرار گرفته‌اند. در عين حال کارشناسان اين ارقام را بسيار كمتر از ارقام واقعي می‌دانند و استدلال می‌کنند كه بسياري از نظاميان از ترس بيكار شدن يا باور نكردن ادعاي خود، حاضر به شكايت يا دادن گزارش نمي‌شوند.

عليرغم مخالفت‌ها به دليل كمبود نيرو، حضور همجنس‌بازان در ارتش امريكا از جمله معضلات اين ارتش است. واشنگتن‌پست از وجود 65 هزار همجنس‌باز زن و مرد در نيروهاي مسلح امريكا خبر داد و در ادامه يادآور شد كه ارتش امريكا از سال 1994 تاكنون متحمل هزينه‌اي برابر با 363 ميليون دلار براي اخراج اين افراد شده است زيرا شامل افراد آموزش ديده‌ بوده‌اند.

د) کمبود نیرو در سطح افسران

ارتش امریکا هنوز در حال کسب تجربه در خصوص برخی مسائل شخصی مربوط به استخدام افسران و حفظ آنها می‌باشد. این در حالی است که در سال 2007 به حدود 3700 افسر به ویژه سروان و سرگرد نیاز داشت. بدتر اینکه، این کمبود احتمالاً با افزایش 65000 نفری کادر ثابت ارتش تا سال 2010 تشدید خواهد شد ( استیگلیتز و همکاران، 2008). به عبارت دیگر کیفیت آموزش افراد تازه استخدام شده با وجود افسران کافی برای آموزش این افراد ارتباطی تنگاتنگ دارد که با کمبود افسر کیفیت کاهش بیشتری خواهد داشت.

م) شرایط و موقعیت زمانی و شگردهای استخدام  و حفظ نیرو در ارتش
برخی از عواملی که تصمیم افراد برای پیوستن یا ماندن در ارتش را شکل می‌دهند عبارتند از: وضعیت اقتصادی، ملاحظات خانوادگی و دیدگاه‌های نگران‌کننده جامعه نسبت به سازمان نظامی، مزایا و پرداخت‌ها به نیروی نظامی.  

1- شرایط و موقعیت زمانی جامعه امریکا و ملاحظات خانوادگی افراد

از مهم‌ترین مواردی که باید به آن توجه کرد رشد میزان بیکاری در امریکا است. بیکاری باعث گرایش مردم امریکا به استخدام در ارتش شده است. این امر بر کیفیت نیروهای ارتش نیز تأثیر گذاشته است چون افرادی که در ارتش استخدام می‌شوند برای رفع دغدغه‌های معیشتی به این کار مبادرت می‌کنند نه بر اساس علاقه. شرکت‌های بزرگ و کوچک، هیچ یک در برابر بحران اقتصادی مصون نیستند، به استثنای یک مورد، که دولت فدرال است. در داخل دولت، نیروهای مسلح به طور خاصی از هجوم داوطلبان بهره می‌برد. هر سال، ارتش با استخدام 300,000 تن، تلاش می‌کند تعداد 2/2 میلیون نیروی زمینی، دریایی، هوایی وتفنگداران دریایی خود را تأمین کرده، و آن را ثابت نگه دارد. استخدام‌کنندگان گزارش می‌دهند که در نتیجۀ وضع نامناسب اقتصادی با داوطلبان مسن‌تری روبه‌رو می‌شوند که این مسئله پیامد تغییراتی است که در مقررات استخدامی وضع شده است برای نمونه، ارتش در سال 2006 محدودۀ سنی برای استخدام را از 35 به 42 سال تغییر داد (ژاکلین اس پورت، 1388).
دیوید چو
، مشاور ارشد وزیر دفاع، رابرت گیتس، در دولت بوش مدعی است: هنگامی که در جامعۀ غیر نظامی وضعیت بد می‌شود، ارتش سود می‌برد. در سال 2008، تعداد 6/2 میلیون تن بیکار، که میزان بیکاری را به2/7 درصد و وخیم‌ترین شرایط از سال 1993 رساند، یک رکورد به دست آمد. به همین جهت، گرایش به مشاغل نظامی جای تعجب ندارد. وضع بد اقتصادی، استخدام در ارتش را رونق بخشیده است. ارتش می‌تواند فرصت‌های زیادی در اختیار یک کارگر ساختمانی بیکار و در جست‌‌وجوی درآمد ثابت، یا فارغ التحصیلان دبیرستان که در پی کارهایی پرتحرک هستند، قرار دهد (ژاکلین اس پورت، 1388).

2- شگردهای استخدام و حفظ نیرو 

الف) بهبود وضعیت حقوقی و امتیازهای رفاهی نظامیان
حقوق نظامیان به طور چشمگیری در طول دهه گذشته افزایش یافته است. امروز میانگین حقوق کارکنان و نیروهایی‌ که در ارتش خدمت می‌کنند حدود 40 درصد بیش از میزان واقعی آن در سال 1999 است. تا اواخر دهه 1990 متوسط افراد حاضر در ارتش 75 درصد بیشتر از کارگران غیر نظامی که با آنها هم سن و هم سطح در آموزش بودند حقوق دریافت کردند. به علاوه، امتیازهای غیر نقدی‌ای که نظامی‌ها دریافت کردند بیشتر از کارگران غیر نظامی بود. از دهه 1990 پرداختی به نظامیان بیشتر از دستمزدهای موجود در اقتصاد رشد کرده است. وزارت دفاع هر ساله مبالغ هنگفتی به پاداش‌های استخدامی اختصاص می‌دهد (این مبلغ در سال 2008 به 500 میلیون دلار رسید) افزون بر پاداش ثبت نام و استخدام تضمینی، ارتش خدماتی نظیر پوشش درمانی، تأمین مسکن، مزایای برخورداری از مهارت‌های خاص، آموزش‌های حرفه‌ای، فرصت‌های مدیریتی، مربیان کارآزموده، مسافرت و امتیازاتی برای تحصیل هم تأمین می‌کند (ژاکلین اس پورت،1388).
رابرت گیتس در 27 ژانویه 2009 خطاب به کمیتۀ خدمات نظامی سنا اظهار داشت تقویت مزایای تحصیلی در تمایل بیشتر داوطلبان جهت پیوستن به ارتش تأثیر زیادی داشته است. یک لایحۀ قانونی سربازگیری به روز شده ابزاری مؤثر در جلب اعضای جدید است. هر کس در مقابل سه سال کامل انجام وظیفه، از شهریۀ چهار سال تحصیلی در هر کالجی که مایل باشد برخوردار می‌شود. داوطلبان می‌توانند این امتیاز تحصیلی را در هر دانشگاه خصوصی نیز دریافت کنند. آن دسته از مزایای تحصیلی که مورد استفاده قرار نگرفته، قابل انتقال به همسران و فرزندان داوطلبان نیز می‌باشد (ژاکلین اس پورت، 1388).
سربازان با ماندن در ارتش از امکان خرید خانه یا راه‌اندازی شرکت‌های خصوصی برخوردار می‌شوند. ارتش به منظور جذب استعداد‌ها، برخی از وام‌ها را شامل بخشودگی کرده و برای مهارت داشتن در بعضی زبان‌های خارجی نیز پاداش در نظر می‌گیرد (ژاکلین اس پورت، 1388).

سی.بی.اُ
 مطالعه‌ای که در سال 2006 انجام داد دریافت کسانی که می‌خواهند به کار در نیروی نظامی ادامه دهند 75 درصد بیشتر از هم‌تایان غیرنظامی‌شان هستند. وقتی از دهه1990 امتیازات غیر نقدی به شدت افزایش یافت اختلاف دستمزد‌ها هم خیلی بیشتر از قسمت‌های دیگر بود. اما با وجود اینکه عدم افزایش زیاد در دستمزد‌ها در سال‌های اخیر جبران شد و غرامت نقدی برای متوسط افراد شاغل در ارتش بین سال‌های 1999 تا 2008 حدود 40 درصد و مزایای غیر نقدی تا 50 درصد رشد داشته است، باز هم ارتش در استخدام و حفظ نیروها مشکلات بیشتری نسبت به سایر نیروها دارد (مورای، ژوئن 2007، ص 18). اهمیت افزایش حقوقی که در طول دهه گذشته فراهم شد بر اثر پیامد‌های منفی جنگ‌های عراق و افغانستان بر جذب و حفظ نیرو در حال کاهش است. اگرچه این افزایش حقوق و مزایا در طول دهه گذشته و پیش از جنگ‌های عراق و افغانستان فراهم شد اما برخی مزایا پس از شروع این جنگ‌ها بهبود یافت یا بیشتر شده‌، به ویژه در طول چند سال گذشته، ارتش به شدت بر هزینه‌های سربازگیری و کمک هزینه سربازگیری مجدد افزوده است. در مجموع برای ارتش کل هزینه‌های سربازگیری از 135 میلیون دلار در 2000 به 366 میلیون دلار در 2005 افزایش یافت در حالی که مخارج کمک هزینه سربازگیری انتخابی مجدد نزدیک به 5 برابر در طول همین مدت افزایش یافت و از 105 میلیون به 506 میلیون دلار رسید (گلدینگ و همکاران، اکتبر 2006، ص 26). این تغییر جهت در استفاده بیشتر از سربازگیری و کمک هزینه سربازگیری مجدد، نقشی مهم در جلوگیری از پیدایش مشکلات بیشتر در جذب و حفظ نیرو در طول چند سال گذشته ایفا کرده است. نیروی نظامی به ویژه ارتش همچنین از هزینه‌های ویژه جنگی برای کاهش تأثیرات استقرار مداوم و طولانی نیروها در عراق و افغانستان استفاده کرد. نظامیانی که در این کشورها به سر می‌برند هر ماه علاوه بر حقوق خود، 325 دلار به عنوان حق سختی کار دریافت می‌کنند. دیگر پرداختی‌های ویژه که به پرسنل مستقر شده در این کشورها پرداخت می‌شود شامل هزینه دوری از خانواده (250 دلار در ماه) و حق مأموریت خارجی (80 دلار در ماه) است. علاوه بر این، درآمدهای نیروها و کارکنانی که در منطقه جنگی حضور دارند از مالیات بر درآمد معاف است (مورای، ژوئن 2007، صص 19-18). با همۀ این تدابیر، این راهکار نیز تأثیرات منفی جنگ‌های عراق و افغانستان را کاهش نداده است.

در سال 2006، مؤسسه رند گزارشی را منتشر کرد که نشان داد هر چند درگیری در عملیات نظامی تمایل به ماندن در نیروی نظامی را برای اعضای دیگر سرویس‌ها کاهش نداد، اما از تمایل به ماندن در نیروی زمینی کاست. تفاوت نیروی دریایی و هوایی، احتمالاً این واقعیت را منعکس می‌کند که عملیات افغانستان و عراق گرچه با روش‌های مهمی که به وسیله نیروی دریایی و هوایی به کار رفت حمایت شد اما در اصل نبردی زمینی بوده (هوسک و همکاران، 2005). 

بر اساس مطالعه رند که بر اطلاعات 2002 و 2003 مبتنی بود ساعات طولانی کار و دوری از خانواده به همراه خطرهای نظامی بر تداوم حضور اعضای نیروی زمینی در ارتش تأثیر منفی گذاشته است. این مطالعه همچنین پی برد حتی پرسنلی که به این عملیات وارد نشدند تمایل چندانی برای ماندن در نیروی زمینی ندارند، زیرا این افراد باید ساعت‌های بیشتری در روز کار کنند تا کمبود پرسنل در پایگاه‌های درون کشور را جبران کنند (هوسک و همکاران، 2005).

همچنین جنگ در عراق باعث شد تعداد والدینی که جوانان خود را به عضویت در ارتش و نیروی تفنگدار دریایی تشویق می‌کردند کاهش یابد. علاوه بر این، در سال 2005 یک نظرسنجی از بزرگسالان و جوانان نشان داد هر دو گروه معتقدند جنگ عراق و افغانستان باعث شد احتمال پیوستن آنها به نیروی نظامی کاهش یابد. همچنین به نظر می‌رسد متوسط اعضای فعلی ارتش کیفیتی پایین‌تر از هم‌تایانشان در 10 تا 15 سال گذشته دارند. 

ب) افزایش احتمال ترفیع افسران  

با توجه به کمبود نیرو در ارتش امریکا، بسیاری از این کارشناسان راهکارهایی را برای رفع این مشکل ارائه کردند. برخی از این راهکارها عبارتند از: عرضۀ خدمات تجاری شهروندی به سربازان، پایین آوردن شرط سطح تحصیلات برای ورود به ارتش، در نظر گرفتن امتیاز برای ورود، افزایش حداکثر سن ورود، اجباری کردن خدمت سربازی، اجازه ورود همجنس‌بازان، به کار‌گیری جنایت‌کاران و بیماران روانی (رضاخواه، 1387). در این راستا، ارتش مزایای افسری را افزایش داده، و میزان آن را بیشتر کرد. در گذشته این کار با گسترش استفاده از برنامه مدرسه افسر داوطلب
 انجام می‌شد. با به کارگیری این برنامه‌ها، تعداد افسران از 10 درصد در دهه1990 به بیش از 40 درصد در سال 2009رسید. با وجود این، تمایل سنتی این مدرسه به تربیت سریع افسران، نگرانی‌های مربوط به کیفیت را افزایش داده است (هاریسون، 2009). 
روش مهم دیگری که ارتش برای رفع کمبود افسر به آن توجه دارد افزایش میزان و امکان ترفیع افسران است. در سال1997 میزان ترفیع سرهنگ دوم‌ها و سرگرد‌ها به ترتیب 60 و 75 درصد افسران واجد شرایط بود امّا تا سال 2007 این میزان به 90 درصد افزایش یافت (واردینسکی، 2009، ص 4).  به عبارت دیگر، ارتش ترفیع افسرانی را که در سال‌های گذشته به دلیل نداشتن صلاحیت لازم مورد توجه قرار نمی‌داد در دستور کار خود قرار داده است. اکنون این افسران در حال گرفتن درجات بالاتر هستند و چند سال دیگر می‌توانند بخشی از افسران ارشد باشند. این امر نیز بر نگرانی‌های مربوط به کیفیت نیروها افزوده است. 

ج) مسائل و مشکلات روحی و روانی سربازان امریکایی 

مسائل روحی و روانی ناشی از جنگ‌های اخیر را در دو بعد می‌توان بررسی کرد که شامل بیماری‌ها و مشکلات روحی و همچنین خودکشی سربازان امریکایی می‌شود. 

1. مشکلات روحی ارتش امریکا 

بزرگ‌ترین منبع مشکلات، در خصوص حفظ و جذب نیروها مربوط به مدت استقرار آنها در افغانستان و عراق است. از زمان حمله به عراق در سال 2003، امریکا استقرار دائمی تقریباً 150000 تا 200000 پرسنل نظامی در عراق، افغانستان و مناطق مجاور را حفظ کرد. در طی سی سال گذشته همه نیروهای نظامی امریکا در عملیاتی درگیر شده بودند که هر یک از آنها از دو عملیات اخیر کوچک‌تر (در بوسنی حداکثر 20000 سرباز حضور داشتند) و کوتاه مدت‌تر (در جنگ خلیج فارس 500000 سرباز درگیر بودند و نبرد زمینی تنها 4 روز طول کشید) بود. (اداره بودجه کنگره امریکا (سی‌بی‌او)، 5 اکتبر 2005). در جنگ عراق و افغانستان ارتش بیشتر سربازان را برای حضور در این جنگ آماده کرد. 

ارتش امريكا در سال 2008  بر اساس مطالعۀ گروهي از كارشناسان خبرۀ مسائل بهداشت رواني گزارشی را ارائه کرد كه خود به مناطق جنگي سفر كرده بودند. این کارشناسان بيش از 2200 سربازي را كه به عراق و 900 سربازي را كه به افغانستان فرستاده شده‌ بودند تحت آزمايش‌هاي متعدد قرار دادند. اين كارگروه همچنين اطلاعات بيش از 400 كارشناس پزشكي، كشيش، روان‌پزشك، روان‌شناس، جامعه‌شناس و ديگر كارشناسان بهداشت و روان را كه با سربازان ارتباط دارند و در اين زمينه خدمت مي‌كنند جمع‌آوري كرده، از آنها براي رسيدن به نتيجه استفاده كردند.
آنها اظهار داشتند كه در آزمايشاتشان، با سطوحی مختلف از مشكلات رواني همچون اضطراب و دل‌نگراني، افسردگي و استرس‌هاي پس از جنگ، مشابه همان مشكلاتي كه در سال 2007 در عراق مشاهده شد مواجه شدند. 
 ارتش بر اساس این گزارش اذعان كرد بيش از 50 درصد نيروهايي كه در جنگ عراق و افغانستان حضور داشتند، به بيماري‌هاي شديد رواني دچار شده‌اند. اين در حالي است كه مقامات مرتبط عقيده دارند اين آمارها دقيق نيست و تعداد زيادي از بيماران، بيماري خود را مخفي مي‌كنند. همچنین بسياري از نيروها براي بار دوم، سوم يا چهارم به جنگ عراق و افغانستان فرستاده شده‌اند كه باعث افزايش چشمگیر استرس و فشار روحي در ميان آنها شده است. در گزارش بهداشت رواني ارتش امریکا در سال 2008 آمده است: «بيشتر سربازاني كه به افغانستان فرستاده شده‌اند به مشكلات و بيماري‌هاي رواني با سطوح مختلف دچار شده، وضعيت بسياري از آنها به شدت وخيم است». در گزارش آمده بود كه بیشتر سربازان از وضعيت بغرنج و سردرگم خود به شدت ناراحت و افسرده‌اند (خبرگزاری فارس، خرداد 1387). در حال حاضر استفاده از داروهای ضد افسردگی در میان نظامیان امریکایی بسیار بیش از مصرف مردم عادی است. یک پژوهش در سال ۲۰۰۴ نشان داد پزشکان امریکایی برای بیماران خود ۱۴۷ میلیون نسخه حاوی چنین داروهایی تجویز کرده‌اند (روزنامه رسالت، 25 تیر 1387). 
2- افزایش میزان خودکشی در ارتش امریکا

اقدام به خودكشي در طول جنگ 7 ساله عراق و جنگ 9 ساله افغانستان به شدت رو به افزايش گذاشت. در سال 2005، 85 نفر از نيروهاي ارتش خودكشي كردند كه بيشتر از آمار سال 2004 بود كه در آن 67 مورد خودكشي به ثبت رسيد. در سال 2006 این آمار به 102 نفر افزایش یافت (روزنامه رسالت، 25تیر1387). 

علاوه بر افزايش خودكشي‌ها در سال 2007 در ميان نيروهاي نظامي اين كشور، تعداد كشته‌هاي آن درخشونت‌هاي عراق و افغانستان نيز به دلايل مختلف از جمله افزایش دورۀ خدمت سربازان از 12 به 15 ماه و مدت طولانی استقرار آنها در هر دو کشور بيش از سال‌هاي گذشته بود و به 108 تن رسید. در سال 2009 این رقم به160، و در ژانویه 2010، 27 مورد مرگ ناشی از خودکشی به ثبت رسید که نسبت به ماه پیش از آن یعنی دسامبر افزایش زیادی داشت. در ماه دسامبر 17 مورد خودکشی در بین نیروهای امریکایی به ثبت رسیده بود.
تازه‌ترین آمار ارتش امریکا نشان می‌دهد که 12مورد از 27 مورد خودکشی در ماه ژانویه سال جاری میلادی در میان یگان‌های عملیاتی و 15 مورد دیگر در بین نیروهای گارد ملی و ذخیره بوده است. 
افزایش چشمگیر و روزافزون میزان خودکشی در ارتش امریکا در سال‌های اخیر به ویژه درسال 2009 میلادی باعث شد تا کارشناسان درباره در پیش بودن سال "فاجعه باری" برای نظامیان امریکایی هشدار دهند. این کارشناسان هشدار می‌دهند که با توجه به روند افزایش شمار خودکشی‌ها در ماه ژانویه، سال 2010 سال فاجعه باری برای ارتش امریکا خواهد بود (عملیات روانی، 30 اسفند 1388). آمار خودکشی آنچنان رو به افزایش است که برای بسیاری از مقامات این کشور نگرانی‌هایی ایجاد کرده است (همشهری آنلاین، ص 106143) نکته مهم ارتش امریکا این است که تقریباً ۴۰ درصد خودکشی سربازان در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ بر اثر معضلات روحی صورت گرفته است (روزنامه رسالت، 25تیر1387).

 در این حال، تلاش‌ها برای برطرف کردن مشکلات روانی این نیروها بی تأثیر بوده است چون در سال 2009 میزان خودکشی سربازان امریکایی بیشتر از سال‌های گذشته بوده است. در این تلاش‌ها بیشتر به برنامه‌هایي توجه شده است كه در آنها آموزش و تعليم و تربيت در اولويت قرار داشتند. اين برنامه‌ها شامل طرح دوري از اقدام به خودكشي و برنامه ارتقاء اعتماد به نفس سربازان توسط خودشان است.  
نتیجه‌گیری 
جنگ‌هاي عراق و افغانستان اكنون به ترتيب وارد هفتمین و نهمين سال خود شده است و اين طولاني‌تر از آخرين به كارگيري نيروهاي نظامي امريكا در قرن گذشته به استثناي ويتنام محسوب مي‌شود.
ارتش امريكا از هر نظر بيشترين غرامت را در جنگ‌هاي افغانستان و عراق مي‌پردازد و از درون دچار چالش‌هاي بسياري شده است، چالش‌هايي چون نگراني از سلامت و كيفيت نيروها، میزان بالای خودکشی افراد، اختلاف نظر در شيوه‌هاي جنگي و ترديدها درخصوص ميزان آمادگي نيروها و نياز به نوسازي و تجديد قوا در پيكره ارتش. 

این بحران پس از حادثه 11 سپتامبر آغاز شد. در حالی که ارتش امریکا به خصوص نيروي زميني آن زيرفشار جنگ در عراق و افغانستان است و جذب نيروي انساني جديد و جايگزيني تجهيزات نظامي مستقر در اين كشورها با دشواری‌های بسياري روبه‌روست. اين در حالي است كه ارتش امريكا، كه بخش اصلي عمليات‌ها را در خاورميانه اجرا مي‌كند، اعلام كرده است در صورت بروز درگيري بيشتر، ارتش از لحاظ امكانات، تجهيزات و نيروي انساني جواب‌گو نخواهد بود. نيروي دريايي نيز اعلام كرده كه در صورت بروز درگيري، دچار همين كمبودهاست و آمادگي لازم را ندارد حتي نيروي هوايي و ناوگان ايالات متحده كه فعاليت كمتري از نيروي زميني داشته است امكان دارد همانقدر كه در روزهاي اوج درگيري در ويتنام آسيب ديده بود، دچار آسيب شود. اين همه در مقابل كمبود بودجه‌هاي احتمالي كه با آ‌ن روبه‌رو هستند باعث مي‌شوند تجهيزات از اين هم ضعيف‌تر شوند. هم اکنون نیز احساسات ضدجنگ در امريكا در اوج خود قرار دارد و ارتش‌ به دليل فشار بيش از حد در نتيجه مأموريت‌هاي طولاني خود در آستانه فروپاشي است (نبوی، 30 اردبیهشت 1388) سلامت نيروهاي مسلح به ويژه نيروي زميني و تفنگداران دريايي در جنگ عراق متحمل لطمات شديدي شد و بيشترين فشار متوجه افسران بود. سلامت سربازاني كه به خانه باز مي‌گردند نیز به يكي از نگراني‌هاي درازمدت بدل شده است، اما پرسنل و نيروي نظامي تنها مسئله دردسرساز ارتش نيست. در آگوست 2006، مرکز پیشرفت امریکا
 و انیستیتو لکسینگتون گزارش دادند نیروی دریایی هم مانند ارتش به سوی بحران پیش می‌رود که می‌تواند برای عملیات‌های نظامی آینده خطرساز باشد. نیمی از سرویس‌های نظامی و عملیاتی ارتش به عراق اعزام شده‌اند، در حالی که بیشتر آنها مصدوم یا در جریان عملیات در عراق دچار جراحت شده‌اند. 40% از تجهیزات نیروی دریایی امریکا در اروپا قرار دارد. از این میان بیشتر تجهیزات ترابری و مهمات جنگی وضعیت چندان مساعدی نداشته و انتظار نمی‌رود در صورت وقوع شرایط جنگی جدید پاسخگوی نیازهای عملیات باشد. برخی از مقامات رسمی ارتش با اذعان به کمبودهای تجهیزاتی آن‌را بخشی از "چرخه مرگ" نامیده‌اند که استراتژی‌های ذخیره تجهیزات و مهمات را تهدید می‌کند. جایگزینی و تعمیر 17 میلیارد دلار هزینه داشته و هرچه به جلو پیش می‌رود شرایط نیروی دریایی وخیم‌تر می‌شود (نبوی، 30 اردبیهشت 1388).

 سؤالات بسياري دربارۀ به وضعيت و آينده ارتش امريكا وجود دارد و اينكه آيا اين ارتش توان حضور در جنگي ديگر را خواهند داشت يا نه؟ براي يافتن پاسخ چنين پرسشي مجله فارين پاليسي
 و مركز بررسي مسائل امنيتي جديد امريكا 
به بررسي 3400 افسر در حال خدمت و بازنشسته در سطح بالاي فرماندهي در رده‌هاي سرگرد، سرهنگ، فرمانده و بالاتر اعم از كادرهاي ثابت، بازنشسته، افسران ستادي و افسران ارتش پرداخته‌اند. حدود 35 درصد از شركت‌كنندگان در اين بررسي از نيروي زميني، 33 درصد از نيروي هوايي و 23 درصد از نيروي دريايي و 8 درصد از تفنگداران دريايي بودند كه 81درصد آنها بيش از 20 سال در ارتش خدمت كرده‌اند، 12درصد فارغ‌التحصيل يكي از دانشكده‌هاي علوم نظامي امريكا بوده، دوسوم تجربه جنگ دارند و تقريبا 10 درصد در عراق و افغانستان يا هر دو خدمت كرده‌اند.
بنا‌ بر گواهي‌ 60 درصد از افسران حاضر در نظرسنجي فارين‌پاليسي و مركز بررسي مسائل امنيتي جديد امريكا، ارتش امريكا امروز ضعيف‌تر از 5 سال پيش شده است و نيمي از اين افسران دليل آن را حضور در جنگ عراق و افغانستان عنوان كرده‌اند. در عين حال نيمي ديگر از اين افسران حتي گفته‌اند ارتش ضعيف‌تر از 10 الي 15‌سال پيش است (بانک مقالات فارسی، ص414981).
طرح‌های زیادی ارائه شده است اما تعداد زيادي از طرح‌هاي پيشنهادي براي كمك به ارتش براي نگهداري و تأمين نيازهاي پرسنلي افراد تازه وارد به ارتش تصويب نشده است و حتي به‌كارگيري جنايتكاران و بزهكاران اخلاقي در پيكره ارتش و اجازه دادن آشكار به همجنس‌گرايان مرد و زن براي خدمت در ارتش و کاهش محدوديت سني كه در اين رديف قرار دارد با مخالفت‌هاي بي‌شمار روبه‌رو شده است. افزايش هتك حرمت زنان در ارتش امريكا، از جمله دلايل اين مخالفت‌هاست. 
حق شهروندي در امريكا با خدمت كامل سربازي و اجازه خدمت به دانش‌آموزان دوره متوسطه نيز از جمله طرح‌هایی است که برای جذب سرباز از کشورهای دیگر مطرح شده است و باز هم مشکل کمبود نیرو در ارتش را به طور کامل حل نکرده است. گرچه اهداف کمّی تا حدودی تحقق یافته، اما این امر هم به سه دلیل عمده، نوعی مشکل برای ارتش امریکا ایجاد کرده است. نخست اینکه تنها اهداف کمّی برآورده می‌شود و در این شرایط زمانی که ارتش درگیر جنگ در عراق و افغانستان است و تعداد افسران هم متناسب با تعداد افراد استخدام شده نیست کیفیت این نیروها در سطح پایینی باقی می‌ماند. دوم، وقتی کیفیت این افراد پایین باشد آسیب‌پذیری‌های روحی و روانی آنها و در نتیجه میزان خودکشی‌ها هم افزایش می‌یابد. سوم، در عضوگیری‌های جدید مسائل اخلاقی در نظر گرفته نشد و ورود همجنس‌بازان بلامانع گشت و در نتیجه آمار فساد اخلاقی در میان این نیروها افزایش یافته است. این امر هم بر مسائل و مشکلات روحی و روانی سربازان امریکایی و همچنین بر تضعیف حس اعتماد به نفس آنها می‌افزاید. مشکلات روحی و خودكشي در كادر ارتش امريكا در حالي افزايش است. 
در نهايت به نظر مي‌رسد گرفتاري‌هاي ارتش امريكا در جنگ عراق و افغانستان و پیامدهای روانی فوق‌العاده شدید این جنگ‌ها موجب مي‌شود اين ارتش نتواند به سرعت و به طور كامل از پس يك بحران ديگر برآيد. مقام‌هاي بلندپايۀ وزارت دفاع امريكا بارها كاهش آمادگي كلي ارتش امريكا را تأیید كرده‌اند (مافی، 1388) و اگر چه پنتاگون در تلاش براي ارتقاي توانايي‌هاي جنگي خود است، اما كاهش مشکلات کیفی براي ارتش امريكا تا سطوح قابل قبول سا‌ل‌ها طول مي‌كشد. از اين‌رو صاحب‌نظران نظامي به سياست‌مداران امريكايي توصيه مي‌كنند پيش از طراحي هر واكنش نظامي و چينش قدرت در صفحه شطرنج سياست، توان نظامي نيروهاي امريكايي را ارزيابي كنند، زيرا استقرار مكرر و طولاني نيروها به معنای صدمه زدن به ارتش، تفنگداران دريايي و نيروهاي ذخيره و وارد كردن خسارت سنگين به تجهيزات جنگي حساس است (مافی، 1388). 
سرانجام بسیاری از افسران (۶۶ درصد) بر این باورند که سیاست‌مداران اطلاعات درستی درباره ارتش ندارند. اعتماد آنها نسبت به کنگره نیز بسیار ضعیف است، در حالی که اعتماد آنها به  رئیس‌جمهور و وزارت دفاع به زور به حد متوسط می‌رسد. در ارتباط با برخی تصمیم‌گیری‌ها در مورد عراق نیز نظرها بسیار انتقادآمیز است، به طوری که ۷۷ درصد آنها معتقدند که مسئولان سیاسی در دوران پس از "صدام"  اهدافی غیرواقع‌بینانه برای نیروهای مسلح تعیین کرده‌اند. خلع سلاح ارتش عراق اقدامی بسیار منفی تلقی شده است که کارآیی و کیفیت نیروهای نظامی این کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است (بانک مقالات فارسی، ص414981).
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� . این رقم تنها هزینه‌هایی است که ایالات متحده متحمل شده است و شامل هزینه‌هایی که دیگر کشورهای جهان  از جمله کشور عراق در جنگ متحمل شد‌ند نمی‌شود. از زمان آغاز جنگ عراق، انگلیس نقش حیاتی به لحاظ استراتژیک، نظامی و سیاسی ایفا کرده است. به لحاظ نظامی، انگلیس 46000 سرباز یعنی معادل 10  درصد تعداد کل سربازان را روانه عراق کرد. پس عجیب نیست که تجربه آن در جنگ عراق برابر با تجربه امریکا باشد: تلفات زیاد، افزایش هزینه‌های عملیاتی، شفافیت اندک در مورد اینکه این هزینه‌ها از کجا تأمین می‌شود، و رسوایی‌های مربوط به شرایط زننده و مراقبت نامناسب بهداشتی سربازان آسیب دیده از جنگ. پیش از جنگ، گوردون براون یک میلیارد (پوند) برای هزینه‌های جنگ اختصاص داد، امّا تا پایان سال 2007 حدود 7 میلیارد پوند به صورت مستقیم صرف هزینه عراق و افغانستان شد که 76 درصد از آن در عراق صرف شد. با وجود این، شهروندان انگلیسی دربارۀ میزان واقعی هزینه‌های صرف شده در این جنگ اطلاعات اندکی دارند و آمارها چندان برای شهروندان شفاف نیست. به علاوه، هزینه‌های اجتماعی که این کشور متحمل شد شبیه هزینه‌هایی است که امریکا متحمل شده است: خانواده‌های زیادی برای مراقبت از سربازان مصدومشان شغلشان را رها کردند و کیفیت زندگی هزاران نفری که در اثر جنگ دچار ناتوانی جسمی و حتی روحی شدند کاهش پیدا کرد. تحقیقات نشان داده است با وجود کاهش تعداد سربازان انگلیسی در عراق، هزینه‌های جنگ در عراق تا 2 درصد افزایش یافت و هزینه‌های پرسنل تا 5 درصد کاهش یافته است. در ضمن هزینه‌های عملیات نظامی در افغانستان تا 39 درصد افزایش یافته است. هزینه انگلیس برای جنگ عراق و افغانستان در سال 2010 بیش از 18 میلیارد پوند خواهد بود و اگر هزینه‌های اجتماعی را به آن اضافه کنیم به بیش از 20 میلیارد پوند خواهد رسید. 
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